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میثـــاق‌نامه اخلاق حرفه‌ای

ســایت شــهرآرا نیــوز را بــا 
اســکن این کــد دنبــال کنید
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 روایتگر معجزه باران*
درباره زنده یاد حسین زاهدی نامقی، نویســنده، بازیگر، کارگردان و منتقد تئاتر مشهد به بهانه سومین سالروز درگذشت او

پاییز تئاتر شــهر
ر  ه د مــا ی مهر هــا ییــز نیمه  پا
تــر  تــر مشــهد، پاییز هــوای تئا
اســت. پنــج ســال پــس از آن 
16مهر سال 1395، درخت های 
تــر شــهر مشــهد  مجموعــه تئا
همــان انــدازه بــه خــزان نشســت 
نگیــز  ا چ غم  قــه کــو ر ر بد کــه د
 اســتاد ســیدرضا کمــال علــوی، 

بی قرار شــد.
 ایــن دومیــن 16مهرماهــی بــود کــه جامعــه هنــری 
ک سرد زمین  مشهد، میراث گرانمایه ای را به خا
می ســپرد. پیکــر خامــوش مــردی کــه ســال ها در 
گوشــه خلــوت نجیبانــه اش، بی هیــچ حاشــیه ای، 
قلم می زد. این بار حسین زاهدی نامقی، اهالی 
تئاتــر مشــهد را کنــار یکدیگــر جمــع می کــرد. کســی 
ــل  ــدرت در محاف ــش، به ن ــال های حیات ــه در س ک
ز او بــه گــوش  هنــری ظاهــر می شــد و آنچــه ا
می رســید، گاه بــه گاه انتشــار اثــری تــازه در وادی 
رمان و داستان نویســی بود. افتاده بود در مســیر 
پژوهــش و نقــد و نــگارش. آردش را ســال ها در 
عرصــه تئاتــر بیختــه و الــک تجربیاتــش را آویختــه 
گرد ســال های  بــود. او حســین زاهــدی بــود. شــا

ــدم. ــی لطفی مق ــتاد محمدعل دور اس

باران در شــب
گردی اســتاد  پاییــز بــود. پاییــز ســال1350. شــا
 . د یــش کــر ی نما نیــا گیــر د ا نمک  و ر ، ا لطفــی
 . شــت ا نــش د د بــه گر ی  ر معلمی کــه حــق پــد
ن  همــا ز  ا تــر  تئا ی  یگــر ز با بــه  ش  ا شــیفتگی 
ود لــذت حضــور در  وزهــا آغــاز شــد. خیلــی ز ر
اجراهــای عمــوم زیــر دندانــش رفــت. یــک روز 
در نمایــش »آســیدکاظم« هنرنمایــی می کــرد و 
ــز«  ــازی« و »مــرگ در پایی ــا نمایــش »ب  روز دیگــر ب

می درخشید.
نمایــش »مســتأجر« را همــان ایامی تجربــه 

کــرد کــه در گــروه تئاتــر رودکــی فعــال بــود. 
او خیلــی زود قابلیت هــای بازیگــری اش 
را اثبــات کــرد تــا اینکــه دســتش بــه نوشــتن 

اولیــن نمایشــنامه زندگــی اش لغزیــد. »بــاران 
در شــب« زمانــی بــه دلــش باریــد کــه تئاتــر، در 
تک تــک ســلول های تنــش نفــوذ کــرده بــود. او بــه 
جذابیت هــای دنیــای نمایــش مبتــا شــده بــود 
ــازه ای در دنیــای پهنــاور  و حــالا نوشــتن، لــذت ت

ــود. ــش ب نمای

گــروه تئاتــر امید
»بــاران در شــب« را خــودش کارگردانــی کــرد. آن 

ــه  ــد ک ــتقبال ش ــوری اس ــت، ج ــرا رف ــه اج ــبی ک 10ش
خبــر بــه شــهرهای دیگــر رســید تــا آنجایــی کــه 
یــک شــبی را رفــت بجنــورد بــرای اجــرا. ایــن انــدازه 
اســتقبال از یــک نویســنده و کارگــردان کار اولــی، 
آغــاز درخشــانی بــود. حــالا دیگــر داشــت همه چیــز 
مــزه مــی داد. نوشــتن. خــط زدن و از نــو نوشــتن.

 کارهای پس از بارانش را می داد به استاد لطفی 
و واو بــه واو نــکات را در بازنویســی ها اعمــال 

می کــرد. دســتش گــرم شــده بــود و 
قــدر  دیگــر توقفــی نداشــت. آن 

الدیــن غــراب  کــه وقتــی کمال 
گــروه تئاتــر امیــد را تشــکیل داد، 
از او دعــوت کــرد در کنــار تیــم 
قــرار بگیــرد. تیمی کــه بــا رویکــرد 

نمایش هــای مذهبــی فعالیــت 
می کــرد و حســین زاهــدی بــا پیــش 

زمینه هــای عقیدتــی و علاقــه بــه تئاتــر 

دینــی، بهتریــن گزینــه بــرای همــکاری بــود.

حــج ابراهیــم در آزادی
»جشــن خون« با شــکوه هرچه تمام تر اجرا شــد، 

ــه  ــی ک ــز آن های ــد. ج ــرداری نش ــز تصویرب ــا هرگ ام
کردنــد دیگــر  نمایــش را در ســالن اجــرا تماشــا 
کســی بــه یــاد نــدارد نخســتین تجربــه همــکاری 
او بــا تیــم امیــد تــا چــه انــدازه موفــق و دیدنــی 
بــود. ترکیــب موفــق کمال الدیــن غــراب و حســین 
زاهــدی بــه ســرعت در مســیر تولیــد کارهــای تــازه 
در حرکــت بــود. امــا نقطــه عطــف ایــن همــکاری، 

ســال 1359 رقم خــورد. 
ــدی  ــین زاه ــری حس ــای هن ــر فعالیت ه ــوز عم هن
10ساله نشده بود که با بازی در نمایشنامه »حج 
ابراهیــم حــج عاشــورا« بــه قلــم کمال الدیــن غراب، 
مــورد تحســین اســتاد محمدتقــی شــریعتی قــرار 
گرفــت. نمایشــنامه بــر اســاس اندیشــه های 
مرحــوم دکتــر علــی شــریعتی تولیــد 
شــده بــود و آوازه اش بــه ســبب 
یعتی  ه شــر د ا نــو یق خا تشــو
خیلــی زود از مشــهد بــه تهــران 
رســید. حســین زاهدی حالا در 
مجموعــه آزادی و تــالار ســنگلج 
خــوش می درخشــید و حضــور در 
نمایشــی مذهبــی، بــه کام دلــش 

خوشــایند بــود.

دســتی بر آتش نقدنویســی
ز  ا ا  ر و  ا  ، ن ا تهــر ر  د ر  حضــو ی  ها ل  ســا
وهشــگری و  نمایشنامه نویســی بــه ســمت پژ
ویکــرد نقدنویســی،  رمان نویســی ســوق داد. ر
گشــایش تــازه ای در مســیر فعالیت هــای هنــری 
او بــود. همچنــان کــه گاه بــه گاه بــا نمایشــنامه ای 
تــازه، حــرف تــازه ای بــرای گفتــن داشــت، امــا 
بــه مــوازات آن، رفتــه رفتــه متمایــل می شــد بــه 
ادبیــات کــودک و نوجــوان، داوری جشــنواره ها 
و نقــد نمایش هــا و نمایشــنامه ها. نیمــه دوم 
دهــه60 را در حــوزه هنــری تهــران ســپری کــرد و 
وقتــی بــه ســربالایی های دهه70 رســید او بــود و 
ســعید تشــکری و جــواد اردکانــی و محمــد برومنــد 
کــه در حــوزه نقــد تئاتــر مشــهد، تــاش می کردنــد. 
10ســال پــس از ایــن روزهــا بــود کــه بــه ســرش افتــاد 
یــک کانــون تخصصــی نقــد تئاتــر در مشــهد فراهــم 
کنــد. او ظرفیت هــای هنــری زادگاهــش را به خوبــی 

می شــناخت. 
خــأ چنیــن مجموعــه ای در فضــای هنــر نمایــش 
مشــهد، دغدغــه روز و شــبش بــود و بی اغــراق از 
محرکه هــای اصلــی نقــد تئاتــر مشــهد بــه شــمار 
می آمــد، همان طــور کــه در حــوزه تئاتــر کــودک 
و نوجــوان شــهر، دســتی بــر آتــش داشــت. امــا 
ز  آنچــه در ســال های پایانــی عمــرش بیــش ا
هرچیــز از او بــه جــا مانــد، آثــار رضــوی او بــود. 
ونمایه هــای  کتا ب هایــی بــرای کــودکان بــا در
مذهبــی کــه عمدتــا بــا محوریــت امــام هشــتم)ع( 
نوشــته بــود. امــا اجــل، عجــول بــود و بی طاقــت. 
هرچنــد بیمــاری در ســال های آخــر عمــرش او را 
بــه حاشــیه میدان هــای هنــری کشــانده بــود، امــا 

همچنــان حســین بــود. 
حســین زاهــدی نامقــی. شــریف و با تجربــه و 
ارزشــمند. مشــهد او را در پاییــز همــان ســالی از 
دســت داد کــه زمســتانش، ســعید تشــکری رفــت. 
امــا رد خدمــات ماندگارشــان، همــواره جاودانــه 

و پابرجاســت.

*معجزه باران، عنوان اثری به قلم حسین زاهدی با مضمون 
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 »مارال« برایم فقط عروسک نیست

مارال اسـم عروسـکم بود، این اسـم را وقتی 

کلاس اول بـودم انتخـاب کـردم. دلیلش هم 

همان شـاهکار دولت آبادی بـود. مادرم یک 

کتـاب داشـت کـه رویـش بـزرگ و طلاکـوب 

نوشـته بـود: »کلیـدر« و مـن هـم هـی فکـر 

می کـردم کلیـد در چـرا یـک دال کـم دارد؟

مـادرم وسـط سرخ کـردن کتلت هـا، وقـت 

زمینی و حتـی موقـع  رنـده کـردن سـیب 

دیکتـه گفتن بـه مـن، ایـن کتاب از دسـتش 

نمی افتاد. گاهی همان طور که مو پشت گوش 

می داد می دیدم که یواشـکی اشـک هایش 

را پـاک می کنـد. قبـل آن فقـط وقتـی پیـاز 

خـرد می کـرد اشـک هایش را دیـده بـودم. 

یک بـار طلبکارانه و حق به جانب از او 

پرسیدم که چرا این کتاب گریه دار را 

می خوانی؟ و گفت: گذشته خاکمونه 

ضحـی جـان. بـرای مـارال کـه یکی از 

شـخصیت های ایـن کتابـه و خیلـی 

اذیـت شـده و سـختی کشـیده گریـه 

می کنم. و بعد خندید و خیالم را تخت 

کرد کـه اتفـاق بـدی برایـش نیفتاده. 

مـن آن روزهـا نمی توانسـتم مـارال را 

برای خودم تجسـم کنم، بـرای همین 

اسم محبوب ترین و قشنگ ترین عروسکم 

را گذاشـتم مـارال، مارالـی کـه جایـش امـن 

بود و مثـل مارال کتاب داسـتان مامان غصه 

نداشت و دلش پردرد نبود. مارال من 

حتی دوسـه بـار قایمکی مدرسـه هم 

آمـد و سر کلاس بـه حرف هـای خانـم 

حجتـی گـوش داد و با عروسـک های 

هم کلاسـی هایم رفیق شد.

کودکی ام بـا مارال گذشـت، مادرش 

بـودم، دخترم بـود. کودکـی تمریـن 

زندگـی بـود بـرای مـن، مثـل همـه 

آدم هـا. چـه روزها کـه دوتایـی رفتیم 

و از باغچه بی بـی بـرگ خشـک جمـع 

کردیم برای درسـت کـردن آش بلکه )آشـی 

مخصوص در شامل خراسان(، چه روزها که 

موهایش را شـانه زدم و لباس قشنگ هایش 

را کـه خالـه نرگـس برایـش بافتـه بـود تنـش 

کـردم و رفتیـم عروسـی کفش دوزک هـا و بـا 

هـم مورچه هـای موزاییک هـای کـف حیـاط 

را شـمردیم.

مـارال را هنـوز دارم، او تنهـا کسـی اسـت 

یـم نگذاشـته. حتـی  وقـت تنها کـه هیچ 

حـس می کنـم بعضـی وقت هـا او مـادر مـن 

اسـت. شـب ها بغلـش می کنـم، سرم را روی 

رم، رنـج و  گـذا اش می  یـی  پاهـای کاموا

انـدوه و حسرت هـای روز مـره ام را برایـش 

قصـه می کنـم و دسـتش را می گـذارم روی 

م و بـه خـواب ا کستری  های خا  شـقیقه 

 می روم.

 
چه ها

 حکایت نیمه گم شده در 60سال پیش

در روزگاران قدیم )حدودا60سال 

پیش( خانم جوانی که پروازش به تأخیر 

افتاده بود، روی یکی از صندلی های 

ستکهلم  ه ا ر فرودگا نتظا لن ا سا

ز آنجا که در سرزمین  و ا . ا نشست

اسکاندیناوی که مردم علاقه بسیاری 

به مطالعه دارند یک کتاب خریده بود 

که از زمان انتظارش بهره کافی را ببرد 

و از آنجا که در سرزمین اسکاندیناوی 

مردم به شکلات علاقه بسیاری دارند 

یک بسته شکلات نیز خریده بود که 

بخورد. یک صندلی آن طرف تر از زن نیز یک 

مرد سیاه پوست که منتظر نوبت پروازش بود 

نشسته و مجله ای در دست گرفته و مشغول 

مطالعه بود. خانم جوان بسته شکلات را که 

روی صندلی بین او و مرد سیاه پوست قرار 

داشت باز کرد و یک دانه شکلات برداشت تا 

بخورد. مرد سیاه پوست نیز بلافاصله پس از او 

یک دانه شکلات برداشت. از آنجا که در سرزمین 

اسکاندیناوی برخی از مردم نژاد سفید را برتر 

از دیگر نژادها می دانند، خانم جوان با خود 

گفت: عجب سیاه پوست پررویی. بدون آنکه 

من به او تعارف کنم یا او از من اجازه بگیرد، از 

شکلات من برداشت و خورد. اما از آنجا که در 

سرزمین اسکاندیناوی مردم دارای آرامش 

خاطر و کف نفس بالایی هستند، چیزی نگفت. 

چند دقیقه بعد خانم جوان یک شکلات دیگر 

برداشت تا بخورد. مرد سیاه پوست نیز پس از 

او یک شکلات برداشت. از آنجا که در سرزمین 

اسکاندیناوی تحمل هم حدی دارد، خانم 

جوان نگاهی خشم آلود به مرد سیاه پوست 

انداخت. مرد سیاه پوست نیز لبخندی زد و به 

او نگاه کرد. خانم جوان با خود گفت: 

قعا چه پررو. خنده هم می کند.  وا

چند دقیقه بعد خانم جوان به بسته 

شکلات نگاه کرد و دید تنها یک دانه 

داخل آن مانده است. در این لحظه 

مرد سیاه پوست شکلات باقی مانده را 

برداشت و نصف کرد و نصف آن را به خانم 

جوان داد. خانم جوان که دیگر واقعا 

عصبانی شده بود بدون اینکه شکلات 

را بگیرد، برخاست و کیفش را برداشت 

و گفت: ایش ش ش و به قسمت دیگر 

سالن رفت. ساعتی بعد، خانم جوان کیفش 

را باز کرد تا عینکش را بردارد، که ناگهان بسته 

شکلات اش را در داخل کیفش مشاهده کرد و 

تازه متوجه شد که او اصلا بسته شکلات اش را 

باز نکرده بود و آن بسته شکلات متعلق به مرد 

سیاه پوست بوده است. او در این لحظه دچار 

تحول شد و فهمید که اتفاقا سیاه پوست ها 

چقدر مهربان اند و بسیار خجالت زده شد و 

ناگهان احساس کرد چیزی در درونش تکان 

خورده است. او احساس کرد در پی آن نصفه 

شکلات نیمه گم شده خود را یافته است و از 

آنجا که در سرزمین اسکاندیناوی ایراد ندارد 

که اول دختر احساس کند نیمه گم شده خود 

را پیدا کرده است، سراسیمه دوید تا مرد 

سیاه پوست را پیدا کند، اما متوجه شد مرد 

سیاه پوست با پرواز دیگری رفته است. آن زن 

که اکنون پیرزنی هفتاد ساله است از آن روز 

هرروز به فرودگاه می رود و ده بسته شکلات 

می خرد و به همه اعم از سفید و سیاه تعارف 

می کند و متأسفانه هنوز نیمه گم شده خود 

را پیدا نکرده است.

 
استوری 

گرام

زیارت های تکرار نشدنی

امروز روز ملی کودک است. با دیدن این عکس آدم دلش لک 
می زند برای حرمی که در بچگی ها می رفت. انگار آن حس و 
یارت بچگی چیز  حال دیگر تکرارشدنی نیست و آن ارادت و ز

دیگری بود.
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حدود 60 درصد ایرانی ها اضافه وزن دارند
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دختری که همدم گل ها و گنجشک هاست
ایـن کتـاب مصـور داسـتانی، بـا مضمونـی مذهبـی 
گـی  ند ی ز ها ن  سـتا ا ز د ا بـا یکـی  ا  ر طـب  مخا
»حضـرت امـام رضـا)ع(« و معجـزه نمـاز بـاران در 

خشک سـالی روبـه رو می کنـد. در بخشـی از ایـن 
گاران قدیـم، در  وز داسـتان می خوانیـم: »در ر
بـود کـه  و دختر کوچکـی بـه نام ماهک  شـهر مر
همیشـه بـا گل هـا، گنجشـک ها و سـایر پرنـدگان 

صحبـت می کـرد. پـدر و مادر ماهـک او را سـرزنش 
ک  ختـر مـا د ا  ، نـد د ش می کر ا ه  بقیـه مسـخر  و 

شـاد بود. 
کـه خشک سـالی شـد و همـه پرنـدگان  تـا این 
هـی  چا تـر  کبو یـک  لـی  و  ، فتند ر و  مر   شـهر ز  ا
یـدن بـاران را بـه او  نزد ماهک رفـت و خبـر بار
تـر خبـر  بـه هـر کسـی می گفـت کبو هک  ما  . د ا د

بـارش بـاران را برایـش آورده، کسـی بـاور نمی کـرد. 
در پایـان داسـتان، ماهک و پـدرش همـراه بقیـه 
و، همراه امـام رضا)ع( بـه بیابـان رفتنـد و  مردم مر
 بـا هـم نمـاز بـاران خواندنـد و بـه برکـت حضـور 
. دوبـاره  یـد )ع( و دعایـش بـاران بار امـام رضـا
گشـتند و ماهک از اینکه  پرندگان به آن شـهر باز
توانسـته امـام رضـا)ع( را ببینـد خوشـحال بـود.«


